
  

  

 

 قانون به ينگاه با معنوي خسارت از ناشي مسئوليت
 فرانسه يمدن

  1جلال حيدرپور
  سيدحسن شاه چراغ

  چكيده
قاعده نفي ضرر، قاعده نفي عسر و حرج، و قاعده اتلاف و تسبيب و قاعـده غـرور، بنـاي    
عقلا، ديه، تعزير، قصاص و حدقذف از جملـه مبـاحثي هسـتند كـه بـه نحـوي در شناسـايي        
موضع حقوق اسلامي نسبت به جبران خسارت معنوي موثرند كه در ايـن مقالـه از ايـن ادلـه     

هاي حقوقي دانشـمندان علـم حقـوق ،     حث نخست ، نظريهبحث خواهد شد كه علاوه بر مب
گيري و تحول  فرانسه در زمينه امكان ياعدم امكان جبران مالي خسارت معنوي كه در شكل

منطق حقـوق اسـلامي بـه مـا     . هاي قضايي آثار عميق گذاشته بحث شده است قوانين و رويه
رض مصـون داشـته و جبـران    هـاي كـم ارزش را از تع ـ   آموزد كه اگر قانونگذار سـرمايه  مي

هاي با ارزش تـر   خسارت به آن را ضروري دانسته است به طريق اولي بايد مصونيت سرمايه
را شناسايي و تضمين كند و آن را با جبران خسارت وارده ، مورد حمايت جدي قـرار دهـد   

واع ان ـ  ي همـه  ها در گسـتره  پس حقوق اسلامي ما را به پذيرش قاعده لاضرر و ديگر قاعده.
 . كند  ضررها اعم از مادي و معنوي راهنمايي مي
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  مستندات و مدارك قاعده لاضرر : بخش اول

يكــي از مهمتــرين قواعــدي كــه مبنــاي جبــران خســارت و مســئوليت مــدني عامــل زيــان 
است اين اصل يكي از مهمترين اصول عقلـي اسـت كـه    » لاضرر«مشهور به باشد، قاعده  مي

علاوه بر حكم عقل، در آيات و روايات بسياري مورد تأييد قـرار گرفتـه اسـت و از بـديهي     
اين قاعـده در فقـه و حقـوق اسـلامي داراي قلمـرو گسـترده در       . ترين اصول حقوقي است 

ملاتي است و بر احكام اوليه حاكميت دارد احكام و مقررات عبادي، اجتماعي، سياسي، معا
مفـاد ايـن قاعـده در ديگـر نظـام هـاي       . و مفهوم آن مقررات را مضيق و محدود مـي سـازد  

حقوقي نيز در محدوده مسائل حقوق به حكم عقل پذيرفته شده و نشانه هاي آن را مي توان 
مام جوامـع مـورد   به بيان ديگر، ضرورت جبران خسارت، از گذشته كم و بيش، در ت. يافت

قبول بوده است و بر همين مبنا، نظام هاي حقوقي مختلف توجه و تاكيد بر جبران خسـارت  
زيان ديده داشته اند، با اين تفاوت كه در حقوق اسلام اين قاعده، به عنوان يك اصل كلـي  
حاكم بر احكام و مقررات اوليه به طور مشخص پذيرفته شده است و مورد بحث و بررسـي  

در حالي كه در نظام هاي ديگر به عنوان يك قاعـده كلـي و   . گرفته، سامان يافته است قرار
مهمترين دليل براي نفي ضرر و ضرار، منبـع  .ي سامان يافته ديده نمي شود اصل پذيرفته شده

علاوه بر عقل كه به موازات ادله و مدارك ديگر بـر حاكميـت   . چهارم فقه يعني عقل است
» لاضـرر و لاضـرار  «ت قاعـده  رر گواهي مـي دهـد، مسـتندات و مويـدا    و اعتبار قاعده لا ض

سـوره طـلاق    6سوره توبـه و آيـه    110تا  107سوره بقره و آيات  282و  233و  231آيات 
  . است 

  »............... و اذا طلقتم النساء فبلغن«سوره بقره مي فرمايد  231الف در آيه 
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ن نزديك به آخر رسيد يا آنان را به نيكـي نگـه   هنگامي كه زنان را طلاق داديد وعده آنا

داريد و يا آنان را به نيكي آزاد بگذاريد و هرگز روا نيست كه به قصد اذيت و آزار به آنان 
رجوع كنيد و به حقوق ايشان تعدي نماييد كسي كه چنين عملي را انجام دهد بر خود ظلم 

  .كرده است

ر زمـان جاهليـت مـرد زوجـه خـود را طـلاق       د: ابن عباس در تفسير اين آيه گفتـه اسـت   
داد و قبل از انقضاء عده به او رجوع مي كرد و مجـدداً او را طـلاق مـي داد و بـاز بـه او       مي

و براساس تفسيري كـه فاضـل مقـداد از ايـن     . رجوع مي كرد و بدين وسيله ضرر مي رساند
يعني ضرر وارد كردن » واضراراً لتعتد«آيه در كتاب كنز العرفان في فقه القرآن نموده است 

و ظاهراً منظور از ) 135، ص1383محقق داماد، (بر زن به خاطر آزار رساندن به او مي باشد 
و ممكـن اسـت رجـوع هـم بـراي خسـارت مـادي        . اذيت و آزار، ضـرر معنـوي مـي باشـد    

  .و هم معنوي باشد 107 -سوره توبه )بخشيدن مهريه(

  راً والذين اتخذ وا مسجداً ضراراً و كف) ب

آن مردم منافقي كه مسجدي را براي زيان رساندن به اسلام برپا كردند و مقصودشان كفر 
و عناد و تفرقه بين مسلمين و مساعدت با دشمنان ديرينه خدا و رسول بود و با اين همه قسم 
هاي موكد ياد مي كنند كه ما جز قصد خير و توسعه اسلام غرضي نداريم خدا گواهي مـي  

  . اً دروغ مي گوينددهد كه محقق

شأن نزول اين آيه اينست كه دوازده نفر از منافقين كه در رأس آنها ثعلـب بـن حاطـب و    
خواسـتند   بن ثابت بودند به سفارش ابو عامر راهب در مقابل مسجد قبـا در مدينـه مـي   وديعة 

ابو عامر راهـب از اشـراف خـزرج بـود كـه پـس از غـزوه بـدر از مدينـه          . مسجدي بنا كنند
پـس از غـزوه احـد و    . به او لقـب قاسـق داد  ) ص(خت و به كفار مكه پيوست و پيغمبر گري
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حنين كه در گروه مشركان عليه مسلمانان مبـارزه مـي كـرد از مكـه گريخـت و نـزد هرقـل        
وي در اين زمـان بـه يـارانش    . پادشاه روم رفت تا لشگري گردآورد و به جنگ اسلام بيايد

وقتـي مسـجد سـاخته شـد     . قابل پيغمبـر بـرايش بنـا كننـد    در مدينه دستور داد مسجدي در م
خواستند كه در مسجد نماز بخوانـد كـه بـا نـزول آيـه شـريفه فـوق        ) ص(منافقين از پيغمبر 

همـان  . (دستور داد آن مسـجد را آتـش بزننـد و آن را نـابود كننـد     ) ص(الذكر رسول خدا 
  )منبع

مربـوط بـه خسـارت معنـوي      از مجموع مباحث مربوط به مقتضيات صدور برخي از ادلـه 
نتيجه مي گيريم كه قانونگذار اسلامي نسبت به ايراد زيان معنـوي بـي تفـاوت نبـوده اسـت      

بـن   سـمرة بلكه ايراد زيان معنوي را از حوزه مقررات و احكام نفي كرده اسـت و در قضـيه   
جذب كه بين ضرر مادي او و ضرر معنوي انصاري تنافي پديد آمـده بـود ضـرر معنـوي را     

اين موضع گيـري  . رجيح داده است و رفع آن را ضروري دانسته و به آن حكم كرده استت
شارع، معرف اهتمام و جديت او در برخورد با متجاوزين به حقوق معنوي و ترميم خسارت 

  .وارده است

  انطباق عنوان ضرر با خسارت معنوي : بخش دوم

بـه زيـان معنـوي ترديـد بـه      اهل لغت و بسياري از فقيهان در شـمول عنـوان ضـرر نسـبت     
مـع الوصـف   . خويش راه نداده اند و استعمال آن را براي خسارت معنوي حقيقي دانسته اند

برخي از عالمان ضمن طبيعي خواندن اختلاف نظر بين لغويين به علت اسـتعمالات مختلـف   
ل در مجموع مي توان گفت در مورد نفس و مال كلمه ضرر استعما«: كلمه ضرر، نوشته اند 

. مي شود ولي در مورد فقدان احترام و تجليل و آبرو كلمه ضـرر كمتـر اسـتعمال مـي شـود     
مثلاً گفته مي شود فلاني در آن معامله ضرر كرد يا دارويي كه مصرف كرد مضر بود يـا بـه   
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بايد دانست در بعضي از مقررات كه اخيراً به تصويب رسيده مانند قـانون  . او ضرر زده است
ه ريشه فرنگي دارد اين معني رعايت نشده است و ضرر در مورد خسارت مسئوليت مدني ك

ولي ) 143، ص1363محقق داماد، . (»معنوي استعمال شده است كه شايد معادل ضرار باشد 
بايد توجه كرد كه ضرر از عناوين عرفي است و استعمالات مختلف نيز معرف تلقي عـرف  

ن هاي معنوي نيز ريشـه در عـرف دارد و اذعـان    از معناي آن است و اصولاً تطبيق آن بر زيا
. برخي از فقيهان نسبت به شمول عنوان ضرر بـر خسـارت معنـوي مؤيـد ايـن مـدعي اسـت       

  )198، ص1418النجفي الخوانساري، (

  شمول لفظي قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه خسارت معنوي : بند اول

اره اي نويسندگان و بر حسب ظاهر با اين قاعده كه از حديث مزبور اقتباس شده به زعم پ
واقعيت تطبيق نمي كند و موجب شده است كه فقها در صدد يافتن مقصود شارع و مفهـوم  
واقعي آن برآيند و با بررسي عميق آن تفسيري، ارايه دهنـد كـه بـه نظـر ايشـان بـا واقعيـت        

گوني شـده  پس محصول اين تلاش فكري، ارايه تفاسـير و نظريـه هـاي گونـا    . سازگار باشد
است كه تبيين مفهوم اين قاعده، مستلزم بررسي و تحليل برخي از مهمترين اين نظريه ها بـه  

  . باشد شرح زير مي

به موجب يك نظريه، مقصود از نفي ضرر در اين قاعده ، نفـي حكـم ضـرري اسـت،      -1
يعني هرگاه وجود حكم شرعي اعم از تكليفي يـا وضـعي موجـب زيـان بـه ديگـري شـود،        

ل حكم برداشته و مرتفع مي شود و در مقام جعل و اعتبـار حكـم نيـز شـارع هـيچ گـاه       مدلو
بدين ترتيب مفاد قاعـده لاضـرر آن اسـت    . حكمي را كه مستلزم ضرر باشد وضع نمي كند

كه هيچ حكم ضرري در اسلام وضع نشده است و هرگاه حكمـي مسـتلزم ضـرر باشـد، آن     
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زوم در معاملات بواسـطه ضـرر ناشـي از مغبـون     به طور مثال حكم ل. حكم برداشته مي شود
  ).372ق، ص1286انصاري، (بودن يكي از طرفين مرتفع مي شود 

و بـا  . ميرزاي نائيني نيز با نقد نظريه هاي ديگري كه در اين خصـوص مطـرح شـده اسـت    
بيان سه مقدمه، به تبع شيخ انصاري مفاد قاعده را، نفي حكم ضرري در اسلام اعـلام نمـوده   

  : مي نويسد  است و

يعني، نفي ماهيت و . بهترين معنا براي اين قاعده همان است كه شيخ انصاري گفته است«
ي فقهي مرسوم و متداول بين فقهـاء قـرار    وجود ضرر در اسلام، كه مي تواند مدرك قاعده

چنين تفسيري از قاعده لاضرر، قلمـرو آن را بـه تمـام    ) 201، ص2ق، ج1418نائيني، (گيرد 
و از اين قاعده به عنوان حـاكم بـر   . عبادي و معاملاتي و مانند آن گسترش داده استاعمال 

بعضـي از طرفـداران ايـن نظريـه ماننـد شـيخ        .ساير احكام و مقررات اوليه استفاده مي كننـد 
انصاري بر اين باور هستند كه قاعده لاضرر نه تنها احكام ضرري را در اسلام نفي مي نمايد 

به نظـر وي همـان گونـه كـه     . ن، به اثبات حكم وجودي نيز دلالت مي كندبلكه علاوه بر اي
حكم ضرري مطابق اين قاعده منتفي است، در صورتي كه فقدان حكم در موردي موجـب  

احكـام عـدمي كـه    . ضرر نيز بشود، جعل و وضع آن از طرف شارع لازم و ضروري اسـت  
صي كه ديگري را بدون جهت مستلزم ضرر است مانند عدم حكم به ضمان و مسئوليت شخ

پس تنها . محبوس ساخته و از تحصيل منفعت باز داشته است مشمول قاعده لاضرر مي شود
بـه عبـارت ديگـر، تنهـا احكـام      . احكام ضرري، نفي نشده است و بايد حكم به ضمان شـود 

ضرري نفي نشده است بلكه مطلق احكامي كه در دين وجود دارد و در شـريعت اسـلام بـه    
. ل مي شود خواه وجودي يا عدمي، در صورتي كه همراه با ضرر باشد، منتفي اسـت آن عم

  ).372ق، ص 1286انصاري ، (
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لاضرر دلالت بر نفي حكـم ضـرري دارد ولـي    «در اين خصوص مرحوم نراقي مي گويد 

اثبات حكم ديگر، مبني بر رفع و جبران ضرر نيازمند به دليل مسـتقل ديگـر اسـت و از ايـن     
  ) 18، ص1245نراقي، (».ستنباط نيستاصل قابل ا

بدين جهت نظريه كساني كه بر مبناي اين قاعده حكم به ضمان عامـل زيـان نمـوده انـد،     
زيرا عدم تطابق اقدام عامل زيان با شرع و قانون كه از قاعده ي لاضرر استنباط . باطل است 

كند مگر در مورد استثنايي كـه حكـم    مي شود، دلالت بر ضمان يا ضرورت جبران آن نمي
ب ضرر مي شود، كه تنها در اين صورت مي توان از قاعده لاضرر به عدم ضمان خود موج

همـان منبـع،   . (به كمك اين قرينه، اثبات حكم مبني بر ضمان و ماننـد آن را اسـتنباط نمـود   
  ) 20ص

ي لاضرر با شيخ انصاري هم عقيـده اسـت و بـر     ميرزاي نائيني نيز با آنكه در تفسير قاعده
ي ايـن نظريـه بـا او هـم      ش نموده اسـت ولـي در نتيجـه   اثبات اين عقيده تلاش درخور ستاي

عقيده نيست و تنها آن را موجب نفي حكم ضروري مي داند و ادعاي اثبات حكم جديد و 
، 2ق، ج1418نـائيني ،  (ضرورت جبـران خسـارت را تأسـيس فقـه جديـد تلقـي مـي نمايـد         

كه به تواتر » لاضرارلاضرر و «خاستگاه اصلي و زمينه صدور روايت مشهور نبوي  )200ص
باشد، زيـان   از طريق شيعه و سني نقل شده و به گمان بسياري مستند اصلي قاعده لاضرر مي

مورد صـاحب درخـت    معنوي وارد بر مرد انصاري بخاطر مزاحمت ها و رفت و آمدهاي بي
د بـه اسـتنا  ) ص(بود كه انصاري را وادار به شكايت نمود و سرانجام پيامبر  سمرة خرما يعني

خسـارت   .اين سخن ريشه ي خسارت معنوي وارد بـر او را بـراي هميشـه خشـكانيده اسـت     
معنوي مانند خسارت مالي به حكم عقل و قاعده ي لاضرر كه مبتني بر آيات و روايات مي 
باشد، ممنوع است و در صورت بروز خسارت، عامل زيان بايد به جبران آن بر حسب مورد 
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پردازد و در ضرورت جبران خسارت كه در اكثر سيستم هاي و با توجه به ماهيت خسارت ب
حقوقي پذيرفته شده است و بيشتر فقهاء اسلام نيز تصريح نموده اند، تفـاوتي بـين خسـارت    

چرا كه هم عقـل مسـتقل و هـم روايـت لاضـرر بـه طـور        . مالي و معنوي از اين حيث نيست
ن هـر نـوع خسـارت از آن قابـل     مطلق و عام ضرر را نفي و تقبيح مي نمايد و ضرورت جبرا

تنها بحثي كه قابل طرح مي باشد اين است كه نحوه ي جبران اين دو خسارت . استناد است
و قبول اين امر كه خسارت هاي مالي از ديدگاه شرعي و قانوني قابل . همواره يكسان نيست

دالت و جبران ولي خسارت هاي معنوي غير قابل جبران مي باشند با روح كلي شريعت و ع ـ
بخصوص كه در حقوق اسلام، توجه ويژه به حيثيـت  . انصاف و منطق حقوقي مغايرت دارد

و آبروي اشخاص شده است و در موارد مربوط به توهين، تحقيـر و ايجـاد مزاحمـت بـراي     
  .اشخاص و مانند آن مجازات پيش بيني شده است

در صـدمات جسـمي    پيش بيني ديه به عنوان وسيله ي جبران خسارت معنوي زيـان ديـده  
هـاي بـدني بـه     مبتني بر قاعده ي لاضرر و ضرورت جبران خسارت مي باشد كـه در صـدمه  

و بــدون جبــران گذاشــتن . عنــوان يكــي از مصــاديق خســارت معنــوي پذيرفتــه شــده اســت
خسارت، بويژه خسارت معنوي و به سـادگي از كنـار آن گذشـتن خـود ضـرري آشـكار و       

البته راه هاي جبران خسارت و شيوه . عده با آن مغايرت داردظلمي بين است كه مفاد اين قا
ي آن مي تواند بر حسب اوضاع و احوال و نوع خسارت و تصميم دادگاه و موقعيت عامـل  

  .زيان و زيان ديده متفاوت باشد

  قاعده نفي عسروحرج و جبران خسارت معنوي : بند دوم

ق الضيق، تنگنا و گنـاه و حـرام بـه    لغت شناسان كلمه حرج را در معاني ضيق، تنگي، اضي
برخي از آنها عسروحرج را به معناي محـل جمـع شـدن شـيء دانسـته انـد بـه        . كار برده اند



 

 

| 9

ش 
ژوه

 و پ
ات

طالع
ي م

ش مل
هماي

 
ون

 قان
سه

موس
ي، 

سان
م ان

علو
مي 

ي عل
ها

 
فند

، اس
مي

سلا
زاد ا

اه آ
شگ

ر،دان
يا

ماه 
139

7
در قرآن نيز ايـن كلمـه بـه معنـاي ضـيق،      . نحوي كه موجب ايجاد تصور ضيق و تنگي شود

  )65 –، نساء 2 –، اعراف 125 –انعام (تنگي 

،  380 -، احـزاب 17 –، فتح 91 –توبه (گناه و اثم ) 78 –، حج 6-مائده(سختي و كلفت 
حر .(و در روايات نيز به معناي ضيق و تنگي استعمال شده است. به كار رفته است ) 61-نور

  ) 120، ص1ج) 1402(عاملي، 

كلمه عسر را برخي از لغت شناسان مانند مولف صحاح اللغه ، تفيض يسر و بعضي ديگـر  
بنـابراين عسـر بـه معنـاي     . قاموس المحيط، ضد يسر دانسته اندمانند مولف النهايه و صاحب 

صحب، تنگ، دشواري، مشكل، سخت شدن روزگار و بدخويي اسـت و در قـرآن نيـز بـه     
اگرچه برخي ) 8-، قمر6و5 -، انشراح185-، بقره 7-طلاق (همين معني استعمال شده است 

ر مـي رسـد عـرف نسـبت عسـر و      عسر را به معناي اعم از حرج و ضيق دانسته اند ولي به نظ
حرج را تساوي مي داند يعني هر عملي كه آدمي را به تنگنا و ضيق بيفكند دشوار و سـخت  
مي پندارد و هر كاري را كه انجامش براي آدمي سـاخت و مشـكل باشـد موجـب تنگـي و      

  )61ق، ص1245نراقي ، . (اعمال فشار بر او مي داند

  معنوي  انطباق عنوان حرج بر خسارت: بند سوم

در اين زمينه مـي  ) ره(امام خميني . معناي ضيق و تنگي است» ضرار«يكي از معناي كلمه 
  : نويسد

ة به معناي ضيق و شدت و ايراد حرج و مكـروه بـه ديگـري    سمراستعمال ضرار در قضيه «
يعني مضيقاً و مورثـاً للشـده و الحـرج و    »  مااراك يا سمرة الما مضاراً«است بنابراين عبارت 
ايشان براي تأكيد استعمال كلمه ضـرار  )62ق، ص1410امام خميني، (» المكروه علي اخيك

پروردگـار در  .در معناي ضيق و حرج به استعمالات اين كلمه در كتاب الهي استناد مي كند
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يعني هنگامي كـه زنـان   ) 282 –بقره (» لتضيقو اعليهن نَّو لا تضاروه«سوره بقره مي فرمايد 
و . جعي داديد با سخت گرفتن و تحت فشار قرار دادن به آنها ضرر نزنيـد خويش را طلاق ر

و اذا طلقـتم النسـاء فـبلغن اجلهـن فامسـكوهن بـه معـروف و لا        «: در آيه ديگر مـي فرمايـد   
يعني زماني كه زناني را طلاق داديـد و  ) 108 –سوره توبه (» ... تمسكوهن ضراراً لتعتد و او 
اه نيكي و رغبت رجوع كنيد يا ايشان را رهـا سـازيد و بـراي بـه     عده آنان به سر آمد يا از ر

سختي افكندن و تحت فشار قرار دادن بـه ايشـان رجـوع نكنيـد، كسـي كـه چنـين كنـد بـه          
و الذين اتخذوا مسجداً ضـراراً و  « يا در آيه ديگري فرموده است . خويشتن ظلم كرده است
ه مسـجدي را بـر گرفتنـد تـا مـومني را در      كساني ك) 78 -حج(» كفراً و تفريقا بين المومنين

  .فشار و سختي قرار دهند و كفر بورزند و بين آنان تفرقه و جدايي بيافكنند

به معناي سختي، ضيق و فشـار اسـتعمال شـده اسـت، بنـابراين      » ضرار«در روايات نيز واژه 
از در هـر صـورت   . ترديدي وجود ندارد كه يكي از معاني ضرار معناي حرج و تنگي است

آنجايي كه معمولاً حرج با فشار روحي و عـاطفي و روانـي همـراه اسـت در صـدق عنـوان       
حرج بر ضرر و خسارت معنوي به نحو موجبه جزئيه نبايـد ترديـدي بـه خـويش راه داد، بـه      
تعبير ديگر حرج از عناويني است كه بر گروهـي از خسـارت معنـوي ماننـد ضـرر ناشـي از       

ي از قطع عضو كه با فشارهاي عاطفي و روحـي ملازمـه دارد   فوت پدر يا فرزند يا ضرر ناش
اما حرج هايي كه ماهيـت مـالي و مـادي دارنـد از قلمـرو خسـارت معنـوي        . انطباق مي يابد

بنابراين ، هر ضرري حرج نيست و هر حرجي نيـز ضـرر را بـه همـراه نـدارد، در      . خارج اند
مگـر اينكـه   . ن وجه برقـرار اسـت  نتيجه بين اين دو عنوان رابطه و نسبت عموم و خصوص م

حرج هاي مالي را به اعتبار آثار مترتب بر روان شخص قرار گرفته در حرج، حـرج معنـوي   
فقيهـان در اينكـه   . تلقي كنيم در اين صورت چه بسا بتوان نسبت اين دو را مسـاوي دانسـت  

كـم بـه   مفاد قاعده عسر و حرج، نفي احكام حرجي به نحو حقيقت است يا مجاز، يا نفـي ح 
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زبان نفي موضوع و يا در حقيقـت منظـور شـارع از آن، نهـي الهـي يـا سـلطاني بـوده اسـت          

مفاد قاعده نفي عسـر و حـرج چنـين اسـت كـه در ديـن اسـلام هـيچ حكـم          . اختلاف دارند
حرجي كه موجب ضيق و سختي مكلفان باشد جعل نشده اسـت چنانكـه در مبحـث پيشـين     

قي از خسارت معنوي انطباق دارد در نتيجه بايـد  گذشت گروهي از مصاديق حرج با مصادي
  .گفت كه در دين اسلام حكمي كه منجر به خسارت معنوي شود جعل نشده است

  بناي عقلا و جبران خسارت معنوي : بند چهارم

عالمان علم اصول در قرن اخير يكي از دلايلي را كه از حجيت آن سخن بـه ميـان آورده   
مباحثي چون حجيت ظواهر كتاب و سنت، خبر واحـد، قـول    اند دليل بناي عقلا است و در

ق، 1414خراسـاني،  (لغوي و استصحاب آن را به عنـوان دليـل مـورد اسـتناد قـرار داده انـد       
ق، 1408طنطـاوي ،  (و بعضي از عامـه از آن بـه عـرف عـام نيـز تعبيـر كـرده انـد         ) 348ص
  )168ص

به تعبير ديگر بناي عملـي عمـوم   بناي عقلا عبارت است از رويه عملي همه عقلاي عالم، 
مردم از هر دين و مسلك و هم چنين طبع و فطرت آنان نسبت به يك عمل است اگرچه به 

برخـي از  .دليل عدم تحقق، موضوع، براساس آن فطرت، عملي از آنـان صـادر نشـده باشـد    
سـت  حقوق دانان اسلامي اركان و عناصر بناي عقلا را بر شمرده اند كه آن عناصر عبارت ا

  : از

وصول تكرار عمل به حد غالب يا عمـوم در محـل   : تكرار عمل ، سوم : عمل، دوم : اول 
عمـل ممكـن اسـت    : مفيد بودن يا مستحسن بـودن عمـل، پـنجم   : معين يا غير معين، چهارم 
در اينصورت عقلا با عرف و عادت از نظر تحقق در خارج رابطه . ارادي يا فطري بوده باشد
جه دارد ولي همانگونه كه در تعريف بناي عقلا گذشت اين عناصـر  عموم و خصوص من و
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تنها مبين مصاديق عملي بناي عقلا است در حـالي كـه چنانچـه تمـامي عقـلا در موضـوعي       
خاص بر يك عقيده و رأي باشند اگرچه براساس آن عملي در خارج انجام نداده باشـند بـه   

جعفـري  . (شـده تلقـي مـي شـود    نظر مي رسد كه در آن موضوع خـاص بنـاي عقـلا ثابـت     
  )218، ص 2، ج1376لنگرودي، 

عقلا در فرض ايراد خسارت اعم از خسارت هاي مالي، صدمات بدني، لطمه به حيثيت و 
اعتبار، فاعل فعل زيـان بـار نامسـروع را مسـئول جبـران خسـارت پنداشـته و او را در جـران         

بنـا را مـورد پـذيرش قـرار داده     شارع نيز ايـن  . متعارف خسارت وارد شده ضامن مي دانند 
است اما در زمينه جبران مالي خسارت ها بايد توجه كرد كه جبران خسـارت هـاي مـالي بـا     
مال بدون هيچ تصرفي، از سوي شارع امضا و مورد قبول واقع شده است كه فاعل فعل زيان 

لا بـر  هـاي معنـوي، بـدون ترديـد عق ـ     اما در مورد خسارت. بار ضامن مثل يا قيمت آن است
اصل جبران متعارف خسارت وارده به زيان ديده اعم از اينكه خسارت مادي يا معنوي باشد 
اتفاق دارند و فطرت و طبع اوليه عقلايي به چنين اصلي اذعان دارد و هم چنـين عمـل آنـان    

با اين وجـود، چنانچـه نسـبت بـه مـواردي شـارع       . چنين اصلي را مورد تأييد قرار داده است
باشد از سكوت و عدم ردع او مي توان رضايت و پذيرش را كشف كـرده و  سكوت كرده 

ولي بحث اساسي در اصل جبران متعارف خسارت هـا نيسـت   . حكم شرعي را دريافت كرد
نخستين سئوال از بناي عقـلا ايـن اسـت كـه آيـا      . بلكه در جبران مالي خسارت معنوي است

برخـوردار اسـت ؟ وجـود چنـين بنـاي       جبران خسارت معنوي به پول از پشتوانه بنـاي عقـلا  
عقلايي مورد ترديد است زيرا برخي از حقوقدانان در نظام هاي مختلف حقـوقي در امكـان   
جبران خسارت معنوي ترديد كرده اند، بنابراين بنايي كه متضمن لزوم جبران همه گروههـا  

ههـا و اقسـام   و انواع خسارت معنوي به پول باشد، يا حتي مشتمل بر جواز جبـران همـه گرو  
در فرض وجود چنين بنايي اينكه شارع آن را در . خسارت معنوي به پول باشد، تحقق ندارد
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در . تمامي گروه هاي خسـارت معنـوي مـورد پـذيرش قـرار داده باشـد ترديـد وجـود دارد        

خسارت هاي معنوي ناشي از صدمه بدني امكان خروج از اين ترديد با توجه به زمينـه هـاي   
ماهيت حقوقي آن بر اساس يك نظريه ممكن است كـه در مبحـث مسـتقلي    صدوري ديه و 

ولي در ديگر گروهها و مصاديق خسارت معنـوي ترديـد   . مورد بررسي قرار خواهد گرفت
هم چنان به قوت خودش باقي است و تعميم فطرت و طبع عقلا از صدمات بـدني بـه لطمـه    

ر نتيجه پذيرفته نيست و نمي تـوان  هاي روحي ديگر و حيثيتي فاقد وجاهت منطقي بوده و د
به بناي عقلا در گروهي از خسارت هاي معنوي بر اثبات حكم شرعي مبني بر لـزوم جبـران   

مگر اينكه پذيرش جبران مالي خسارت معنـوي در قـوانين و رويـه    . آن به مال استدلال كرد
در . كنـيم  هاي قضايي را در نظام هاي حقوقي كشورها، كاشف از تحقق بنـاي عقـلا تلقـي    

چنين فرضي چه بسا بتوان از عدم ردع شارع، امضاي جواز جبران مالي خسـارت معنـوي را   
  .كشف كرد

ــارم  ــش چه ــارت :بخ ــوي  خس ــهدر   معن ــرين  انديش ــاي دكت ــوقي  ه   حق
  فرانسه 

  يــا عــدم  امكــان  حقــوق در زمينــة  علــم  دانشــمندان  حقــوقي  هــاي نظريــه  اهميــت  نظــر بــه
و تغييـر    گيـري  در شـكل   نظريـات   ايـن   و آثـار عميـق    معنـوي   خسـارت   مـالي   جبـران  امكان

ــول ــوانين و تح ــه  ق ــاي و روي ــايي  ه ــرين  قض ــاي و دكت ــوقي  ه ــن  حق ــه  در اي ــك  زمين   در ي
  . است شده  ارائه  مبحث

  خســـارت  جبـــران  در زمينـــة  حقـــوقي  دكترينهـــاي  دريافـــت  منبـــع  از مهمتـــرين  يكـــي
ــوي ــه معن ــيار ع   ك ــار بس ــقآث ــيعي  مي ــه  و وس ــاي را در انديش ــوقي  ه ــمندان  حق ــن  انديش   اي
ــش ــورهاي  دان ــف  دركش ــته  مختل ــات داش ــاي  ، نظري ــه   علم ــوق فرانس ــن  حق ــه  در اي   زمين
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  معنــوي  خســارت  مــالي  جبــران  امكــان  يــا عــدم  امكــان  در زمينــة  فرانســه حقوقــدانان.  اســت
ــد  ــاق نظــر ندارن ــايدفقدان. اتف ــان  صــريح  نــص  ش ــانون  ونيق ــدني  در ق ــة  فرانســه  م   در زمين

،  بنــدي جمــع  در يــك.  اســت  آرا بــوده  اخــتلاف  ،منشــأ ايــن معنــوي  خســارت  مــالي  جبــران
  عــدم  نظريـة  -1: كـرد   زيــر خلاصـه   نظريـة   درسـه   تـوان  را مــي  حقوقـدانان   ايـن   هـاي  نظريـه 
  مــالي  جبــران  امكــان  نظريــة -3و  مخــتلط  نظريــة -2،  معنــوي  خســارت  مــالي  جبــران  امكــان
  . معنوي  خسارت

   معنوي  خسارت  مالي  جبران  امكان  عدم  نظرية  اصول: بند اول

ــانتي ــري  لاك ــاويني ن ــن ، س ــودري  ، ماس ــه  و ب ــداناني  از جمل ــه   حقوق ــتند ك ــان  هس   امك
ــران ــالي جب ــارت  م ــوي  خس ــي  معن ــرده  را نف ــد ك ــن. ان ــته  اي ــدانان  دس ــ  از حقوق   ينو همچن

ــداناني ــه  حقوق ــي ك ــواع  برخ ــارتهاي  از ان ــوي  خس ــل  معن ــران  را غيرقاب ــته  جب ــد در  دانس ان
ــات ــه  خــويش  ادعــاي  اثب ــل ب ــي علمــي  دلاي ــي  ، عمل ــد اســتناد كــرده  و اخلاق از   بعضــي. ان

  و اخلاقــي   ، فنــي  نظــري   دلايــل   گانــة   ســه  عنــاوين   را تحــت   دلايــل   ايــن   حقوقــدانان 
ــمارش ــرده  ش ــد ك ــا، . (ان ــت  ) 107  ، ص1375لورراس ــز باعناي ــا ني ــه  م ــل  ب ــه  دلاي ــه س   گان

  . كنيم مي  را ارائه  حقوقدانان  مذكور، آرا و نظريات

   معنوي  خسارت  مالي  جبران  امكان  برعدم  نظري  دليل -1

انــد  كــرده  مطــرح  معنــوي  خســارت مــالي  جبــران  امكــان  منكــرين  كــه  دليلــي  مهمتــرين 
: گويــد مــي  زمينــه  در ايــن ســاويني.  اســت  پــول  بــه  معنــوي  خســارت  ارزيــابي  امكــان  عــدم

  كــه  مكتــب  و در برابرامــوال  اســت  آدمــي  و مــادرزادي  فطــري  از امــوال  معنــوي  دارايــي«
ــرمايه ــادي  س ــي  را تشــكيل او  م ــرار دارد  م ــد ق ــانيت  ويژگــي. ده ــوقي  ،انس ــه  حق ــرد  را ب ف

ــي ــه م ــوق اصــلي  بخشــد ك ــام  حق ــراد انســان  دارد و خــاص  ن ــرماية.  اســت  اف و   فطــري  س
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حقــوق در   ايــن  گيــرد بلكــه قــرار نمــي  در قلمــرو حقــوق خصوصــي  آن  بــه  حقــوق مربــوط

 ,Ganot(. آنهــا وجــود نــدارد    يبــرا  اجرايــي  قــرار دارنــد و ضــمانت   قــوانين  وراي

1924, P. 28(  

  تقــويم  قابــل  معنــوي  خســارت  چــون«: انــد نوشــته  منكــرين  نظــري  دليــل  در تبيــين  برخــي
، 1375لورراســا، (» .ببـرد   توانـد ضـرر را از بـين    نمـي   غرامــت  ، لـذا پرداخـت   نيسـت   پـول  بـه 
  )107  ص

ــر بـــه  بعضـــي ــدم  نظـ ــرر و چيـــزي  بـــين  مماثلـــت  عـ ــ  ضـ ــراي  هكـ ــران  بـ   داده  آن  جبـ
از   دســـته  ايـــن  رغـــم  بـــه  انـــد چـــون كـــرده  تلقـــي  را محـــال  آن  مـــالي  شـــود،جبران مـــي

وارد   ديــده  زيــان  بــه  ضــرر مــادي  ضــرورتاً هيچگونــه  معنــوي بــا ايــراد خســارت  حقوقــدانان
ــا مــال  كــه  نشــده ــران  ب ــه  جب و   را ضــرر مــالي  ضــرر مــادي  جهــت  همــين  شــود واصــولاً ب

ــوي  ــرر معن ــالي    ض ــر م ــرر غي ــده را ض ــد نامي ــي. ان ــته  برخ ــد نوش ــارت«: ان ــوي  خس را   معن
و يـا    يـا انـدوه    درد و رنـج   در عـرض   پـول   اگرمبلغـي   كـرد حتـي    ارزيـابي   با پـول   توان نمي

ســازد و  نمــي  درد را مرتفــع  مبلــغ  شــوداين  پرداخــت  ديــده  زيــان  بــه  زيبــايي  رفــتن  از بــين
ــينرا   حــزن ــايي نمــي  از ب ــرد و زيب ــين  ب ــه  از ب ــازنمي  رفت ــد را ب ــوردي».گردان ــانتي  ب   و لاك
هـر    بـه   ديـده   زيـان  دارايـي   بـه   كـه   اسـت   ايـن   ضـرر و زيـان    اساسـي   نقـش «: گويند مي  نري

ــي ــه  كــاهش  كــه  ميزان ــاره  يافت ــزوده  دوب ــدر مــورد ز. شــود  اف ــه  معنــوي  اني ــال ب ــين  دنب   چن
ــدي ــي  مقصـ ــو نمـ ــت  انتـ ــاني   رفـ ــرا نقصـ ــي  زيـ ــت   در دارايـ ــرر از جهـ ــت  متضـ   كميـ
  از زيــان  نــوع  ايــن  كــه  ، از آنجــايي معنــوي  زيــان  تحقــق  در صــورت  اســت  نشــده حــادث
  جنبــه  باشــد و هرقــدر كــه  بــزرگ  شــده  درد احســاس  نــدارد اگرچــه  برپــول  تــأثيري  هــيچ

ــي ــته  حيثيت ــدكاري  داش ــراي  باش ــران  ب ــي  آن  جب ــوان نم ــرد  ت ــانو،(.ك » ) 31، ص 1924گ
  مــالي  و جبــران  معنــوي  خســارت بــين  واقعــي  موازنــة  كــه  انــد از آنجــايي نيــز گفتــه  برخــي
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ــه   آن ــدارد هرگون ــود ن ــي  وج ــم  موجــب  جبران ــابي  اســت  و احجــاف  ظل ــرا ارزي ــالي  زي   م
  بـرد و شـرف   نمـي  را از بـين   شـده   احسـاس   نيـز رنـج    و مـال   نيسـت   ممكـن   معنوي  خسارت
  زمينــــه  در ايــــن  ماســــن)69  ، ص م 1985ســــعيد، . (گردانــــد را برنمــــي  رفتــــه  از بــــين

ضــرر و   پرداخــت را بــه  خســارت  عامــل  كــه  اســت  نآ  قــانون  تأســيس  هــدف«: نويســد مــي
  عليـه   را محـو و ناپديـد كنـد ومجنـي      كنـد تـا خسـارت     محكـوم   عليـه   مجنـي   در حـق   زيان

ــت ــل  را در حال ــوع  قب ــد   از وق ــرار ده ــرم ق ــارت . ج ــورد خس ــوي   در م ــه صــرفاً معن   چگون
آيـــا   عليـــه  مجنـــي  بـــه  پـــول  مبلغـــي  رســـيد، بـــا پرداخـــت  هـــدف  ايـــن  بـــه  تـــوان مـــي
  ناشـي   حيثيـت   بـه   لطمـه   را محـو كـرد؟ آيـا هـزار يـا صـد فرانـك         وارده  خسـارت  تـوان  مي

كنــد؟  مــي  شــود جبــران مــي  عليــه  مجنــي  آبــروي  دار شــدن لكــه  موجــب  كــه را  از تــوهين
  تـرميم   اسـت   داده  پـدر او دسـت    فرزنـد بـه    بـر اثـر مـرگ     را كـه  تـألمي   پـول   مبلـغ   آيا فلان

ــي ــول  م ــا پ ــد؟ آي ــه  زخمــي  كن ــه  موجــب را ك ــر قياف ــتي  تغيي ــي  و زش ــه  مجن ــده  علي   گردي
ــرف ــي  برط ــه  م ــاً، ن ــازد؟ محقق ــل.  س ــتي  عم ــه زش ــع  ك ــده  واق ــر   اســت  ش ــرميمديگ   آن  ت
در [توانــد  نمــي  كــردو پــول  را تــدارك  آن  تــوان نمــي  وجــه  هــيچ  و بــه  پــذير نيســت امكــان
  توانــد بــراي نمــي ، پــول نيســت  مطــرح  پــول  مســأله  در ايــن. دهــد  انجــام  كــاري ] زمينــه  ايــن

و  31 ، ص1924 ،گــانو(» .كنــد  اقتصــاد را طــي   توانــد راه نمــي  درد باشــد و روانشــناس 
  مســئوليت  قواعــد عمــومي   را براســاس  معنــوي  خســارت  مــالي  جبــران  برخــي)دمابعــ
  مـادي   فاقـد جنبـه    معنـوي   زيـان   كـه   تعبيـر ديگـر، از آنجـايي     بـه . داننـد  مي  غيرممكن مدني
ــت ــي اس ــي ، قاض ــزان  نم ــد مي ــين   آن  توان ــاً تعي ــرده  را دقيق ــه   ك ــار را ب ــران  وخطاك   آن  جب

  تقصــير زيانكــار مقايســه  ضــرر را بــا درجــة  ميــزان  اومجبــور اســت ، بنــابراين. كنــد  محكــوم
شـود و   نيـز بيشـتر مـي     خسـارت   بـه   تـر باشـد، حكـم    سـنگين  خطا، هرچـه   است  بديهي. كند

ــه  پرداختــي  مبلــغ  در حقيقــت و   و كيفــر اســت  ضــرر باشــد، جريمــه  جبــران  اينكــه جــاي  ب
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ــن ــي  اي ــت  مطلب ــه  اس ــومي     ك ــد عم ــد قواع ــا مقص ــئوليتم ب ــدني  س ــاك  م از   آن  و انفك

ــئوليت ــري  مس ــت   كيف ــازگار نيس ــعيد، . ( س ــك)67  ، ص1985س ــع  در ي ــدي جم از آرا   بن
ــه ــدانان  هــاي و نظري ــة  حقوق ــران امكــان  و عــدم  نظــري  دليــل  در زمين   معنــوي  خســارت  جب

ــي ــوان م ــه   ت ــر راب ــوارد زي ــوان  م ــتندات  عن ــن  مس ــل  اي ــد   دلي ــادآور ش ــدم-1: ي ــانام  ع   ك
ــا پــول  آن  ســازي  معــادل  امكــان  عــدم -2  ضــرر معنــوي  ميــزان  ارزيــابي   كــانما عــدم -3  ب
زيانبــار و   اثــر عمــل  بــردن  از بــين  امكــان  عــدم -4  مــال  بــا دادن  ســابق  حالــت  بــه  بازگشــت

  . آن  مالي  ضرر و معادل  بين  و مماثلت  سنخيت  عدم-5

   فني  دليل -2

وجـــود ضـــرر و   نفـــس  را از جهـــت  معنـــوي  خســـارت  اثبـــات  حقوقـــداناناز   برخـــي
ــين ــرممكن  آن  حــدود و وســعت تع ــته  غي ــه دانس ــد و گفت ــد ان ــرض«: ان ــات  در ف ــين اثب   ، تعي
ديگــر بــر انكــار     بعضــي (Givord,1938,p.12)».عملامًيســر نخواهــد بــود    آن  رقــم
  پـول   بـه   معنـوي   خسـارت   ارزيـابي   امكـان  و عـدم   نظـري   دليـل   بـه   معنـوي   خسـارت   جبران

، امــر فــوق  معنــوي  درمــورد خســارت  قاضــي  غرامــت  تعيــين: انــد و نوشــته  كــرده  اســتدلال
  )107  ، ص1375لورراسا، . ( است  و مشكلي  دقيق  العاده

ــت ــا عنايـ ــه  بـ ــدم  بـ ــق   عـ ــار دقيـ ــود معيـ ــيابي  وجـ ــحيح  ارزشـ ــارت  صـ ــوي  خسـ   معنـ
ــه  آن  ســازي ومعــادل ــده  هــر دادرســي ، مــال  ب   محاســبه  را مــلاك  خــويش  و برداشــت  عقي
ــي ــه  قرارم ــد و در نتيج ــام   ده ــا احك ــاوتي  دادگاهه ــه     متف ــرد ك ــد ك ــادر خواهن ــا   را ص ب
  )241  ، ص1981،  جبران  نجم. (دارد  مغايرت  قضايي روية  وحدت

   اخلاقي  دليل -3
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  ، دليــل معنــوي  خســارت  جبــران  امكــان  مخــالفين  مــورد اســتدلال   دلايــل  از جملــه
  تنــزل  مســتلزم  معنــوي  خســارت  مــالي  جبــران  ، پــذيرش دليــل  ايــن  براســاس.  اســت اخلاقــي
ــيدن ــرمايه بخش ــاي س ــاطفي  ه ــوي  ع ــة   و معن ــا مرتب ــازل  ت ــات  ن ــت  مادي ــرمايه.  اس ــاي س   ه
  ســنخيتي  اصــولاً هــيچ  كــه  برخــوردار اســت  اي و رتبــه  از درجــه  آدمــي و معنــوي  عــاطفي

  در قلمــرو ملاكهــاي  انســاني  متعــالي  ، اعتبــار و عواطــف شــرف بنــابراين. نــدارد  بــا ماديــات
  مــادي  بــا معيارهــاي  اخلاقــي  ارزشــهاي  بســا ملاكهــاي  گيرندچــه قــرار نمــي  مــادي  ارزيــابي
ــات ــن. دارد  مناف ــاويني  از اي ــي رو، س ــد م ــده   «: گوين ــيار زنن ــلاق بس ــر اخ ــت  از نظ   و زش

» .شــود  او داده  درد و رنــج  بهــاي  عليــه  مجنــي بــه  پــول  مبلغــي  بــا پرداخــت  خواهــد بــود كــه
  )بعد  به 12  ، ص1938 ژيورد(

ــين  ميشــل ــل  لورراســا در تبي ــي  دلي ــده  از نظــر اخلاقــي«: نويســد مــي  منكــرين  اخلاق   زنن
ــت ــي اس ــه  كس ــدعي  ك ــت  م ــف  اس ــاتش  عواط ــه  و احساس ــده جريح ــت  دار ش ــراي  اس   ب
ــديل ــنا  تب ــات  ي ــه  تألم ــول ب ــه  پ ــاه  ب ــه  دادگ ــد  مراجع ــده» .كن ــدانان  اي ع ــران  از حقوق   جب

  اخلاقــي  عــالي  و ارزشــهاي  بــا قــانون   و منــافي  غيرمنطقــي را امــري  معنــوي  خســارت
  )62 ، ص1375لورراسا، . (اند دانسته

ــه ــو اعت  فرشــ  شــخص  كــه  نيســت  اصــولاً پذيرفت ــه  ار خــويشب ــه  را ب ــ  منزل   اديامــور م
ــدار ديگــري  ــا تجــاوز و اقت ــه  قراردهــد ت ــل  و ســاده  ســهل  او امــري  ب ــذيرش  و قاب   تلقــي  پ

زيــرا از   را پــذيرفت  معنــوي  خســارت  مــالي  جبــران  تــوان نمــي  معتقــد اســت تــورني. شــود
  . مغاير با حيا است آن  نظر اخلاق پذيرش

ــانس ــالة  ه ــز در رس ــد اســت) 1893(  خــويش  ني ــئله  معتق   نيســت  خــارج  دو حــالاز   مس
ــان ــده  يازي ــي  داراي  دي ــت  ويژگ ــه  اس ــرفتن  ك ــال  گ ــارت  را در ازاي  م ــوي  خس وارد   معن
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را در   پـذيرد يـا مـال    را نمـي   آن  صـورت   در ايـن وشـمرد   و عـار مـي    ننـگ   خـويش  به  شده

ــل ــه  مقاب ــا اخــلاق منافــات  ايــن  پــذيرد كــه مــي  خــويش  و حيثيــت  شــرف تجــاوز ب . دارد  ب
  )75  ، ص1985سعيد، (

  زيـان   دانـد لـذا اگـر بـه     بـا اخـلاق مـي     را منـافي   معنـوي   خسـارت   مـالي   ريبار نيز جبـران 
  شــود ناراحــت  داده  لطمــه  در ازاي  مــالي  اســت  وارد شــده  او لطمــه  عواطــف  بــه  كــه ديــده
  پســتي  انهرا نشــ  معنــوي  خســارت  مطالبــة  كــه  اســت  نيــز از حقوقــداناني  ســاواتيه.شــود مــي
و   پسـت   ورثـه   را از ناحيـه   مـورث   بـه   از تـوهين   ناشـي   معنـوي   خسـارت   اومطالبـة . دانـد  مي

 ) منبع  همان. (كند مي تلقي  زشت
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  منابع و مĤخذ

ــد ،.1 ــد ، ابوالحم ــان ،       عبدالحمي ــر كاتوزي ــر ناص ــر نظ ــي زي ــوق خصوص ــولات حق تح
  .1349تهران ،  تهران ، دانشگاه ي مسئوليت مدني دولت،  مقاله

  . 1379حقوق اداري ايران ، تهران ، نشر توس ،  ابوالحمد ، عبدالحميد ،.2

  .1366تهران ، كتابفروشي اسلاميه ، چاپ سوم ،  حقوق مدني ، امامي ، حسن ،.3

ــنجم   1جلــد  امــامي ، اســداله ، حقــوق خــانواده ، .4 انتشــارات دانشــگاه تهــران ، چــاپ پ
  . 1375، سال 

  . 1379د ، خسارت معنوي در حقوق ايران ، تهران ، ققنوس پروين ،فرها.5

ــتر ،     .6 ــر دادگس ــالا ، نش ــندگان ك ــازندگان و فروش ــدني س ــئوليت م ــار ، مس ــري تب جعف
  . 1375چاپ اول ، 

ــنج      .7 ــران ، گ ــوقي، ته ــوژي  حق ــوط در ترمينول ــرودي، محمدجعفر،مبس ــري لنگ جعف
  .1378دانش ، 

ــد ،.8 ــات    جليلون ــدتي قض ــئوليت م ــي ، مس ــه و   يحي ــران و فرانس ــوق اي ــت در حق ودول
  .1373آمريكا و انگليس ، چاپ اول ، موسسه نشر يلدا ، 

ــلاب        .9 ــوزش انق ــارات و آم ــازمان انتش ــران ، س ــدن ، ته ــاريخ تم ــل ، ت ــت ، وي دوران
   1365اسلامي ، 

ــژاد ، هــدايت االله ، مســئوليت مــدني  .10 ــور [ جــا  بــي) ] خســارت معنــوي  (ســلطاني ن ، ن
  .  1380الثقلين ، 
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ــفايي ، حســين ، .11 مفــاهيم و ضــوابط جديــد در حقــوق مــدني ، تهــران ، مركــز        ص

  .1355تحقيقات ، 

ي حقــوق مــدني و تطبيقــي ، تهــران ، نشــر      صــفايي ، حســين ، مقــالاتي دربــاره   .12
  . 1375ميزان ، 

علــي آبــادي ، عبدالحســين ، مــوازين قضــايي هيــأت عمــومي ديــوان عــالي كشــور ،  .13
  . 1363حسينيه ارشاد ، تهران ،   جلد دوم، 

غمــامي ، مجيــد ، مســئوليت مــدني نســبت بــه اعمــال كاركنــان خــود ، تهــران ،نشــر   .14
  . 1367دادگستر ، 

  .1378تهران ، دادگستر، قاسم زاده ، مرتضي ، مباني مسئوليت مدني ،.15

ــرارداد ، ضــمان قهــري  ( كاتوزيــان ، ناصــر ، حقــوق مــدني  .16 ، )الزامهــاي خــارج از ق
  .1371تهران ، دانشگاه 

ــام    .17 ــلام و نظ ــوق اس ــوي درحق ــارت معن ــم ، خس ــي ، سيدابوالقاس ــوقي   نقيب ــاي حق ه
  . 1386معاصر ، انتشارات امير كبير ، چاپ اول ، 

   

  

 




